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 یادداشتي بر رمان «کوچه مرجانی ها» 
و درد مشترک ترک شدگی

رمــان «کوچــه مرجانی هــا» حکــم یــک آلبوم  �
کلامــی و واژگانی را دارد؛ آلبومی کــه همراه راوی در 
میان ســالی اش نشســته ایم و ورق می زنیم و از خلال 
عکس های کودکی و نوجوانی او به گذشته برمی گردیم؛ 
گذشــته ای که صرفا شخصی نیســت، بلکه بخشی از 
تاریخ تهران است و در آن، روزگار جنگ و آدم های درگیر 
جنگ را می بینیم که اگرچه شاید خانه هایشان مستقیما 
در جنگ ویران نشــده، اما زندگی هایشان به واسطه آن 
دوران پرآشوب و تحولات کشور دستخوش تغییر شده 
است. شــاید هم برای این آدم ها جنگ بهانه ای است 
که آشــوب ها و تحولات درونی شان را پشت آن پنهان 
کنند. شــاید اگر جنگ هم نمی شد، این پسرها و مردها 
در جنگ شــهید و فراری نمی شــدند، بــاز هم چیزی 
از تنهایــی زن های داســتان و دنیای تنهایی شــان کم 
نمی شــد. «کوچه مرجانی ها» یک آلبوم واژگانی کاملا 
زنانه است و راوی زن از ما می خواهد به عنوان یک زن 
به این آلبوم نــگاه کنیم. تمام عکس هایی که در طول 
رمان می بینیم عکس هایی است که از دوربین زن های 
مختلــف گرفته شــده؛ زن هایی در دو رده ســنی که یا 
نوجوان و جوانند (شــکوفه و راوی و نگار) یا مادرهای 
آنهــا. این مادرهــا از جهاتی بســیار به هم شــبیهند؛ 
مادرهایــی غریــب که مخاطــب را وادار بــه قضاوت 
می کنند، چراکه با دید سنتی بیشتر ما (که خودخواهانه 
متوقعیم مادر دربســت مال ما باشد) متفاوتند و اتفاقا 
می شود آنها را مادرهای سنتی خیلی خوبی ندانست. 
مادرهایی هستند که در درجه  اول به خودشان اهمیت 
می دهند و اگر وقتی ماند، به دخترهایشان و از این منظر 
زندگی راوی (ســتاره) و نگار بســیار به هم شبیه است 
و همین مادربودن/ نبودن اســت که به تدریج رازی در 
داســتان می تند: مادر نگار برای گذران زندگی حتی از 
دخترش مایــه می گذارد، برعکس مــادر راوی که زن 
قدرتمندتری است. در این جهان زنانه، جنگ می تواند 
برای نبودن مردها بهانه باشد. احمد (همسر شکوفه) 
مطلوب ترین این مردهای توأمان حاضر/ غایب اســت 
که در اوج عاشــقی به جنگ می رود، به ســوی عشقی 
دیگر و بهایش را هم می دهد؛ یعنی او هم همســرش 
را تنهــا می گذارد. کیوان ( عشــق اول و آخر راوی) هم 
از تــرس جنگ می گــذارد و مــی رود. مردهای زندگی 
مادرها هم ماندنی نیستند و آنها هم به  دلایل خودشان 
می روند. نکته ظریف در شــخصیت پردازی مردها این 
اســت که حتی اگر خودشان می ماندند زن ها طردشان 
می کردند. انگار خود این زن ها به حفظ جهان یکســر 
زنانه شــان بی میل نیستند: شــاید حتی اگر کیوان هم 
مهاجرت نمی کــرد و کنار راوی می مانــد، برای مدت 
طولانــی قابل تحمل نبود و برایش مثل رضا می شــد: 
همسر راوی، مردی بسیار متوسط و معمولی که برای 
زندگی اجتماعی و عادی سنتی ایدئال است و احتمالا 
می تواند برای هر زن دیگــری به جز راوی- یعنی زنی 
نویســنده و هنرمند با فرازوفرودهای روحی- مقبول و 
دوست داشتنی باشد، اما برای راوی که از غذای روحی 
عاشقانه ها تأمین می شــود کافی نیست. درواقع آنچه 
این عاشــقانه ها و فرازوفرود را به راوی می دهد، نبود 
کیوان است و نه بود رضا. شاید اگر جای این  دو عوض 
می شــد، راوی هم هرگز نویسنده و هنرمند نمی شد. او 
در انتهای یک مســیر رفته، تنها فکر می کند که مســیر 
نرفته اتفاقات بهتری داشــت و این تمام جهان داستان 
زنان رمان «کوچه مرجانی ها»ســت؛ جهانی سرشار از 
زنانه بــازی که مردها به آن راهی ندارند و اگرچه بودن 
آنها دلنشین است و شادکننده و البته همراه با حمایت، 
امــا در نهایت زن هــا در زنانگی ناب خودشــان -  چه 
در تنهایــی و چه در جمع- دژی دور خود کشــیده اند 
کــه مردها از ورود به این خاله بــازی بزرگ و واقعی و 
غمناک محرومند. اساســا وقتی با یک زن نویسنده زن 
روبه رو هســتیم که بــرای روایتش راوی اول شــخص 
انتخاب کرده و آن راوی نیز یک دنیای زنانه را توصیف 
می کند، ســخت اســت به عنوان یک منتقد بین راوی، 
نویسنده خط فاصله بکشــیم. نگاه حرفه ای این است 
که چنین مــرزی بگذاریم، اما در ایــن رمان انگار خود 
نویســنده ما را راغب می کند التهابــات درونی جوانی 
او را در پوســت راوی اش دنبال کنیم. نویسنده «کوچه 
مرجانی ها» خــودش دورانی از تهران را تجربه کرده و 
همین بی واسطگی است که بیانش را با این قلم محکم 
و ســاده، تأثیرگذار و باورپذیر می کند تا مخاطب هنگام 
خوانــدن حس کند دقیقا در آن زمــان و کوچه زندگی 
کرده و بعد مجبور به ترکش شــده است. نهایت آنکه 
درون مایه «کوچه مرجانی ها» ترک شــدن و ترک کردن 
است و شاید کیوان مهم ترین مهره این صحنه باشد که 
کمترین حضور فیزیکی را دارد و البته بعدها خودش از 
سوی فرهنگ، کشور و مردم دیگری طرد/ ترک می شود. 
در این شطرنج زن ها و مردها چندان مشخص نیست و 
دیگر اهمیتی هم ندارد کی اول بار صحنه را ترک کرد یا 
ســبب شد تا دیگری ترک کند: تصمیم نهایی این است 
که ترک شدن باید اتفاق بیفتد. البته این درون مایه، جدید 
نیست و نمونه های خارجی و داخلی دارد (مثلا رمان 
«وانهاده» ســیمون دوبوار که روایت زنی است که در 
میان سالی توسط شوهرش ترک می شود). اما این درد 
مشــترک در رمان حاضر در نهایت آرامش و تسلیم به 
زبان می آید، بی گله و بی گریــه و بی باج خواهی. انگار 
گذشت زمان همه شان را کرخت و سست کرده است تا 
از پشت بخار لیوانی چای، غم و خوشی گذشته را دوره 

کنیم و جوان یا پیر شویم. 

نگاه

بهنام صفوی درگذشت
گروه هنــر: بهنام صفوی، خواننــده پاپ،  بعد  �

از مدت ها  مبارزه با بیماری ســرطان،  روز گذشته 
دوشــنبه ۲۳ اردیبهشــت در بیمارســتان میــلاد 

اصفهان درگذشت.
بهنام صفوی در مقطع کارشناســی در رشــته 
مهندسی عمران تحصیل کرده بود. او موسیقی را 
از دوران کودکی با ســاز پیانو به صورت خودآموز 
آغاز کرد و ســپس به فراگیری ســازهای کوبه ای 

پرداخت.
بهنام صفوی در ســال ۱۳۸۵ قطعه «تمنا» را 
منتشــر کرد که مورد استقبال قرار گرفت و همین 
انگیــزه ای برای تولیــد آلبوم اولش «عشــق من 

باش» در سال ۱۳۸۸ شد.
«آرامــش»، «فوق العــاده» و «معجزه» دیگر 
آلبوم هایی اســت که از این خواننــده پاپ به بازار 

عرضه شده است.
صفوی از ســال ۱۳۹۲ دچار ضایعه مغز شده 
بود که با پیشرفت این بیماری در صبح ۲۹ تیرماه 
۱۳۹۴ مجبــور به عمل جراحی شــد. حال بهنام 
صفوی بعد از عمل در ایران بهتر شده بود و حتی 
آلبوم جدید خودش به نام (معجزه) را هم منتشر 
و کنســرت ها و اجراهای زیادی را هم برگزار کرد. 

همچنین چندیــن تک آهنگ را هــم بعد از عمل 
خود منتشر کرد ولی در سال ۱۳۹۶ دوباره بیماری 
بهنام صفوی تشــدید شد و این دفعه برای درمان 
به آلمان ســفر کرد و از ســوی مجید سمیعی در 
بیمارستان INI هانوفر آلمان تحت عمل جراحی 
دوباره قرار گرفت. صفوی پس از بهبودی شرایط 
جسمی به ایران بازگشت، اما دی ماه ۹۷ بار دیگر 
علائم بیماری در وی پدیدار و در بیمارستان بستری 
شــد و در نهایت خواننده جوان پاپ کشورمان این 

بار نتوانست در مقابل بیماری تاب بیاورد.

 کامران شیردل آثارش را به مرکز 
گسترش سپرد

گروه هنر:  کامران شیردل ضمن حضور در این  �
«مرکز» و دیدار با مدیران این مجموعه، فیلم های 

مستند خود را به مرکز گسترش هدیه داد.
او ضمن ابراز خرســندی اظهار امیدواری کرد  
با همکاری این مرکز، امکان دیده شــدن آثارش از 

سوی نسل جوان فراهم  شود.
فیلم های مســتند کامران شیردل که با بهترین 
کیفیت تحویل آرشــیو مرکز گســترش شده است، 
عبارت اند از: تهران پایتخت ایران اســت، حماسه 
روســتازاده ی گرگانی یا اون شــب که بارون اومد، 
قلعــه، مرواریدهای خلیج فــارس- دُوبی، پیکان، 
بوم سیمین، ندامتگاه، آئینه ها، تنهایی اول و فولاد 

مبارکه.
بخشی از این آثار باارزش، مجموعه راش های 
کامران شــیردل از انقلاب اسلامی ایران است که 
سال ۱۳۵۷ با فرمت سوپر ۸ از سوی این فیلم ساز 

فیلم برداری شده است.
شــیردل از ســال ۱۳۴۳ بــا ســاخت مســتند 
۱۰دقیقــه ای «آئینه هــا» قــدم به دنیای ســینما 
گذاشــت و در نیم قرن فعالیت، بیش از ۱۳۰ فیلم 
مســتند مســتقل، صنعتی و تبلیغاتــی را تهیه و 
کارگردانــی کرد. «صبح روز چهــارم» و «دوربین» 
نیز عناوین دو فیلم ســینمایی وی هســتند که در 

سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۵ کارگردانی شده است.

عبید زاکانی؛ شاعر زبان و زمان
گروه هنــر:  زبان در فراســوی رفتــار آوایی و  �

ارتباطی، جهان فکری ما را می ســازد و در ژرفای 
حــروف، کلمــات و جمله هــای آن، عاطفــه و 
احســاس، نگرش و جهان بینی، زمانــه و تاریخ و 
ســبک و فردیت پنهان است. از این نظر شخصیت 
و توانایی شاعری عبید را می توان در زبانش یافت. 
او اگرچه در ســرودن شــعر مدحی و تفننی، وجه 
متعارفی از ظرفیــت زبان را به نمایش می گذارد، 
امــا آن گاه که دردهــای اجتمــاع و زمانه آزارش 
می دهد، به افق های بلند طنز می رســد و رشــته 
زبان را مانند موم به دست می گیرد و در آن تصرف 
می کنــد. در این صــورت و به تناســب مضمون، 
کلامش هــم مطنطن، فاخر و اســتوار می شــود 
و هــم نــرم و بی پیرانه و ســاختمند؛ نــه تکلفی 
و تصنعــی در آن پیداســت و نه تکــرار و ازدحام 
تصویرســازی. در روایت پردازی نیز همه ابزارهای 
فشــرده گویی و روانــی کلام را رعایــت می کنــد 
آنچنان کــه گویی در همه این احــوال به تجربه و 
حس خویش متکی اســت. پانزدهمین نشست از 
مجموعه درســگفتارهایی درباره  عبید زاکانی در 
روز چهارشــنبه، ۲۵ اردیبهشت ســاعت ۱۶:۳۰ با 
سخنرانی علی اصغر ارجی با عنوان «عبید زاکانی، 
شــاعر زبان و زمان» در مرکز فرهنگی شهر کتاب، 
واقع در خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شــهید 
احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار 

می شود و ورود برای همگان آزاد است.

خبر
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پژمان موســوي: حســن نراقي شــهرتِ اصلي خود را 
وامــدارِ صراحت لهجه اش اســت؛ نــوع نگاهي که او 
بــه جامعه و تحولات آن دارد با کمتر جامعه شــناس و 
پژوهشگري قابل مقایســه است و همین هم هست که 
به آثار و نوشته هاي او رنگ «تفاوت» و «تازگي» مي دهد. 
بیش از اینکــه از دولت و ســاختارهاي تودرتوي روابط 
اجتماعــي و اقتصادي آن انتقاد کنــد، از ما مردم انتقاد 
مي کند و بسیاري از مسائل را ناشي از تضادِ حل ناشدني
دولت- ملت مي بیند. بعد از کتابِ موفقِ «جامعه شناسي 
خودمانــي» و چند کتــاب دیگر، این روزهــا اثر تازه اش 
به نام «شــرط بلاغ» از ســوي انتشــارات اختران راهي 
کتاب فروشي ها شده است. انتشار این کتاب و مسائلي که 
این روزها جامعه ایران با آنها دســت و پنجه نرم مي کند، 
بهانه اي شــد براي گفت وگو با او که چند ســالي هست 
حضوري در مطبوعات و خبرگزاري ها نداشــته اســت. 
نراقــي در این گفت وگو هم وضعیــتِ کنوني جامعه را 
از منظر خود تحلیل مي کند و هــم از دولت مي خواهد 
طرح هاي به قولِ او غلط و بي اساســي مانند حذف چند 

صفر از پول رسمي کشور را به مرحله اجرا درنیاورد. 
 

  جناب آقاي نراقــي! از آخرین گفت وگویي که با  �
روزنامه ها و مجلات داشته اید چند سالي مي گذرد و 
در این ســال ها کمتر در مطبوعات حضور داشته اید. 
در این مــدت جامعه ایراني دچــار تغییر و تحولات 
زیادي شده است و به ویژه فضاي مجازي این امکان 
را فراهم آورده است تا نویســندگان و پژوهشگران 
آســان تر و بي واســطه با جامعه مخاطبشان ارتباط 
برقرار کنند؛ اما به نظر مي رسد شما از این امکان بهره 

نگرفته اید. آیا علت خاصي دارد؟
حرف هاي شــنیدني خیلي گسترده نیستند. آدمي که 
کمي احتیاط مي کند باید مواظب باشــد زیاده روي نکند. 
ایــن روزها همــه دارند حرف مي زنند و به من بیشــتر از 
این نمي رســد! وانگهي از این حرف ها گذشته سن و سال 
هم کم کــم نقش خــودش را بازي مي کنــد! کهولت و 
کاهلــي یک جــوري همکاري هایي با هم پیــدا کرده اند. 
همان طورکه اشــاره کردید، فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماعــي این روزها ایــن امکان را فراهــم آورده اند که 
همه درباره همه چیز اظهارنظــر مي کنند و همین عامل 
هم به نظر من نوعي اغتشــاش را ســبب شده است؛ اما 
از این فضا هم مي توان به درســتي بهره برد و با مخاطب 
ارتباط داشــت. این روزها هر آدمي را که مي بینید در هر 
ســطحي یکي از این قوطي هاي دیجیتالي را در دســت 
گرفته و به طوری باورنکردني خودش را از هیچ خبرگزاري 
اسم و رسم دار و از هیچ دانشمند شناخته شده اي و از هیچ 
تحلیلگر معتبري کمتر نمي داند. ادعاهایي که بازده اش 
را هم در جامعه شــاهدیم. خب واقعیت این اســت که 
این حجم گســترده اطلاعات که ایــن عده به آن مباهات 
مي کنند، لااقل من و شما مي دانیم که اکثریت نزدیک به 
اتفاقشــان پایه و اساس درستي ندارند. البته منکر نیستم 
پدیده عجیب و  انکارناپذیری اســت و همه هم کم و بیش 
محکوم به همراهي با آن شــده ایم؛ اما نمي توانم نادیده 
بگیــرم که همین پدیــده به گونه اي گویــي همگان را به 
اغفالي مشترک رسانده که اکثریتي تصور مي کنند یکباره 
واقف به اسرار شده اند. در سیاست که دیگر نگو و نپرس، 
در اقتصاد، در علم، در مسائل اجتماعي! و خب این پدیده 
را چه دوست داشته باشــیم چه نه، به هر رو یک انقلاب 
دیجیتالي به وجود آمده اســت که از ســودهاي رسیده 
به علاقه منــدان و منتفعانش که بگذریم، تخریب هایش 
هم از هر انقــلاب اتفاق افتاده دیگري کمتر نخواهد بود. 
نابســاماني هایش را هم پدیــد آورده و خواهد آورد. باید 
این را بپذیریم. بهترین مثال تضاد آثارش در همین سیلي 
بود که شوربختانه همین چند هفته پیش کشورمان را به 
عزا نشــاند. همراه این عزاداري هــا و فداکاري هاي واقعا 
مثال زدنــي زن و مرد و پیر و جوان دولتــي و غیردولتي، 
کم نبودند؛ حضور آناني که عشــق به ابراز وجود، عشق 
به شــهرت، عشــق به دانســتن علت العلل هر پدیده اي 
بــدون ابتدایي ترین دانــش لازم را دارند، براي آن مناطق 
وضعیتي عجیب به وجــود آورد. اینان آن چنان به تکاپو 
درآمــده بودند که صداي مددرســانان واقعــي در میان 
هیاهوي آنان اصلا شــنیده نمي شــد. چه ســلفي ها که 
نگرفتنــد! چه بــزرگان هنري و سیاســي و اجتماعي که 
به لباسشــان گل و لجن ســیل نمالیدند تا عکسي براي 
بســیاري از این رسانه هاي بي سوژه ارســال کنند! و اکثرا 
هم بــه ضمیمه یک گزارش گونــه از بي کفایتي دولت و 
امدادگرانش براي مخاطب مي فرستادند و به دلیل سابقه 
ذهني مردم مــا از دولت هم اتفاقــا خریدارهاي خوبي 
داشــت. درســت مثال یک فرصت طلایي زیر پوششــي 
از دلســوزي براي مصیبت زدگان. در کمتر تحلیلي دیدم 
یا شــنیدم که راوي کمي هم از بي سابقه بودن بلا حرفي 
به میان آورد. از کارهاي انجام شــده اي که حالا توســط 
هر گروه و ارگانــي که بي انتظار و بي ریــا انجام داده اند، 
ســخني به میان آورد؛ اما تقریبا بــا دقتي که خود من در 
این زمینه به خرج دادم، درصــد بالایي از رپرتاژها فرقي 
نمي کنــد داخلي و خارجي، دولتــي و حکومتي، کتبي و 
بصري باشد، درصد چشمگیرش بدون اغراق تعریفي از 
خودي بود و نیشــگوني از طــرف روبه روي مورد نظرش 
و در این وســط آنهایي هم که دستشــان از معرکه کوتاه 
مانده بود، با همین شبکه هایي که ذکر خیرش رفت، چنان 
توقع مصیبت زده ها را در تعاریفي غیرواقعي از کشورهاي 
غربــي بالا بردند که خود این توقــع درد آنها را به مراتب 
مضاعف تر کرد. شوخي نیست بیست و اندي از استان هاي 
کشور مورد حمله بي سابقه طبیعت قرار گرفته و دولت 
هم مثل رفتــاري که اکثر ما در مواقــع بحران مي کنیم، 
هول شده و دستپاچه شده است. فکر فردا را نکرده بارها 
گفته ام اگر بخواهید به دولت شک نکنید باید بپذیرید که 
ایــن دولت یا هر دولت دیگري با ملت فرق زیادي ندارد. 
امید بي پایه مي دهد، براي آینده وعده مي دهد، مشــکل 

مالي هم دارد؛ اما هنوز مي خواهد صورتش را با ســیلي 
ســرخ نگاه دارد، تولیدش کم اســت اما انتظارش زیاد، 
تقریبا از همه کشــورها روزهاي تعطیلي بیشــتري دارد؛ 
درســت مثل خود ما مردم. نتیجه این مي شود که شد و 
همه دست به دســت هم دادند تا عمق فاصله حاصل 
از دولت ستیزي را با دولت عمیق تر کنند و خدا نیاورد آن 

روزي را که دودش به چشم همه برود. 
  به نظر مي رسد مواضع شما هم در وضعیت موجود  �

کمي بدبینانه تر از همیشه شده است. آیا شما هم مثل 
بسیاري که پیش از این امیدوار بوده اند و اکنون ناامید، 

امیدي به بهبود فرایندها و وضعیت پیش رو ندارید؟
این روزها باورهاي مردم اعتبار ســابقش را از دست 
داده. ایــن مردم به نظرم همان مردم ۱۰ ســال پیش هم 
نیستند، باورشکني تبدیل به هنجار شده، ادعاهاي بي پایه 
و هوچي گري در هر ســطحي از جامعه تبدیل به ارزش 
شــده. نمي دانم؛ مثــل اینکه دروغ آن قباحت ســابق را 
ندارد. شاید هم حق با شــما باشد؛ کمي بدبین تر شده ام 
اما من همیشه تعهدم این بوده که از عیب هایمان بگویم؛ 
که از خوبي هایمان ســال ها بســیار گفته اند. بدتان نیاید؛ 
ادعاها روز به روز زیادتر مي شــود و عملکرد به دردبخور 
روزبه روز کمتر. مســئولان آموزش کشورمان هر روز آمار 
و ارقام دلچســب از فارغ التحصیل هایمان مي دهند و از 
رشــد جسمي و علمي نوباوگان شادمانمان مي کنند و به 
موازاتش از قول همین ها درمي یابیم ســن مصرف مواد 
مخدر دارد به ســال هاي اولیه دبیرستان  مي رسد. وزارت 
علوممــان از افزایش مقالات علمي مان خبر مي دهد که 
چه رتبه هاي بالایي در جهان کسب کرده ایم اما از آن طرف 
مي بینیم که این سیل بنیان کن همین فارغ التحصیل هاي 
نه چندان مجهز به مهارت هاي لازم به صورت یک لشکر 
بي کار اســاس اجتماعي میهن مان را به هم مي زند. بقیه 
مســئولان هم هر کدام به ســهم خود در حوزه خود هر 
آنچــه از دلبري مي داننــد در ارائــه آن کمترین تردیدي 
روا نمي دارند. ضمن اینکه بعضي مواقع هم حرفشــان 
درســت از آب در مي آید. اما حاصلش در اجتماع پهناور 

سرزمینمان چیست؟ در یک فاصله 
یک هفته اي در دو کلان شهر کشور 
در تبریــز و تهران در دو مســابقه 
فوتبال دو فاجعــه پي درپي اتفاق 
افتاد که خودتــان حتما مي دانید؛ 
گفتند صد ها مجــروح و حتي یک 
کشــته داد. خجالت آور است! تازه 
این ورزشمان اســت؛ تجسم کنید 
اگر مثلا اســکناس یارانه اي پخش 
مي کردند، چه اتفاقــي مي افتاد؟ 
هر نتیجه  اي که مي خواهید بگیرید 
اما در این بــاور من نمي توانم تنها 
بمانم که این رفتارها منتج از همین 

آموزش هاي وزارت آموزش و پرورش و مسئولان و مربیان 
آن است، منتج از همین وزارت ورزش است و... . 

  اگر بخواهیم کمي ریشه اي تر به ماجرا نگاه کنیم، آیا  �
این مشکلي نیست که کم و بیش در سایر بخش ها هم 
وجود دارد و اختصاص به یک وزارتخانه و ســازمان 

ندارد؟
متأســفانه دست روي هر یک از ســازمان هایمان که 
بگذاریم به نتیجه دلخواه نمي رســیم. ببینید؛ مدیري که 
توانایي اش براي شــغلي که اشــغال کرده، کافي نباشد، 
خود حضورش دردســرآفرین است. همین مدیر اگر هیچ 
کاري نکند و فقط امتیاز شــغلش را بگیرد، از هر حرکتي 
براي مــردم مفیدتر که چه عرض کنم، کم ضررتر خواهد 
بود. اما اشــکال در اینجاست که آن روحیه برتري جویي، 
آن روحیه جلب توجــه که تقریبا در همگان هم یک امر 
بسیار طبیعي محسوب مي شــود، سبب مي شود که این 
دوســت ما نتواند جلو حرف زدن هاي بیجایش را بگیرد. 
آدم بدي نیســت اما نمي تواند ساکت بنشیند. به محض 
اینکه فرصت و تریبوني به دستش رسید، حرف هاي بزرگ 
مي زند تا توجه ها را به خودش جلب کند. جاي پایتخت 
را مي خواهد عوض کند، یک دفعه به فکر مي افتد دریاي 
خــزر را به اقیانوس هند گره بزنــد و لابد در دریاچه هاي 
بین راه ماهي پرورش دهد یا وقتي سرنوشــت اسکناس 
محترم و رایجمان به این فضاحت مي کشد، برخي نوابغ 
اقتصادي مان تصمیم مي گیرند صفرهایش را حذف کنند 

و رشد اقتصادي را یک شبه به کشور بازگردانند!
چندســالي هســت که بحث حذف سه یا چهار  �

صفر از واحــد پول ملــي کم و بیش در ســطوح 
کارشناسي و دولت مطرح است اما به نظر مي رسد 
این روزها ایــن موضوع از ســوي دولت جدي تر 
گرفته شــده و دولت به دنبال راهکاري براي اجرا 

و عملي  کردن آن است. شما با این کار مخالفید؟
صددرصد! هیچ دلیل عقلاني براي آن، آن هم در این 
مقطع حســاس زماني نمي بینم و پیش بیني هم مي کنم 

این کار در نهایت عملي نخواهد شــد؛ اگر هم با لجبازي 
عملي شــود جز آبروریزي هیچ حاصل دیگري نخواهد 

داشت. 
  چرا؟ �

براي اینکه جامعه امروز بنا بر بســیاري از دلایلي که 
تقریبا همه ما مي دانیم، جامعه تب آلوده اي شده. جامعه 
تب دار را نباید حتي الامکان تحریک کرد. هر حرکت تندي 
مي تواند و قطعا خواهد توانســت به او شوک بدهد. این 

روزها، روز زیر ابرو درست کردن نیست. 
  مي دانید که کارشناســان و دولتمــردان در بحث  �

حذف چهــار صفر از واحــد پولي ملي، بیشــتر روي 
جنبه اقتصادي آن کار کرده اند و کمتر کســي از منظر 
اجتماعي این موضوع را نقد و بررســي کرده اســت. 
حــالا که صحبت هــاي پراکنده مان به اینجا کشــید، 
شاید مناســب باشد تا جنابعالي مخالفتتان را از منظر 
اجتماعي و جامعه شــناختي براي ما تشــریح کنید؛ 
به ویژه که مي دانیم شما ســال ها تجارب مدیریتي و 
تجاري را هم در پس زمینه پژوهش هاي اجتماعي تان 
در کارنامه خود دارید و مي توانیــد از هر دو زاویه به 

ماجرا نگاه کنید. 
ببینیــد وقتي از حــوزه اجتماعي صحبــت مي کنید، 
یادتان باشد که کمتر شاخه اي از علوم و فنون را مي توانید 
ســراغ بگیرید که با این حوزه غیروابســته و بیگانه باشد؛ 
پــس توضیح واضحاتي خدمتتان ارائه کنم که پاســخم 
یک پاســخ علمــي برپایه اقتصــاد نیســت. ولي خوب 
همان طور که اشــاره کردید، تجربه چندین دهه از عمرم 
را هــم نمي توانم بــا تواضعي ســاختگي نادیده بگیرم. 
خدمتتان عرض مي کنم همه مي دانیم کشــور این روزها 
دچار وضعي شده که بي تعارف در این چند دهه گذشته 
نبوده است. حالا اسمش را بحران یا غیربحران بگذارید، 
در اصل مســئله تغییــري ایجاد نمي کنیــد. تقریبا همه 
به نوعي نگراني گرفتار شــده ایم که قبلا و به این شــدت 
هرگز نداشتیم. حالا به هر دلیلي دشمني با کشورمان به 
حداکثر رســیده و وضع اقتصادي ما خوب نیســت؛ البته 
شــاید من هم به نوبــه خود از آن 
دسته آدم هایي باشم که مطمئنم 
از این بحران عبور خواهیم کرد اما 
به هر روی امروزمان چنین اســت. 
عرض کــردم در شــرایط ملتهب 
نباید دســت به تغییرات اساســي 
زد. جامعــه ما امــروزه به صورت 
یــک پیکر قوي هیــکل اما بي رمق 
و ملتهــب درآمــده اســت. خیل 
جوانان بي کار و درعین حال دیپلم 
و لیسانس به دســت از یک طرف 
و از آن طــرف نمایش افســانه اي 
و عریــان رفــاه و ثروت و عشــرت 
فرزندان ژن هاي دستچین شده اما خوب، اتومبیل هاي به 
رخ کشیده شده و در یک کلام معیشت غیرعادلانه حاکم 
بر کشور. حالا اگر سیل و زلزله اي هم به عنوان مکمل این 
تراژدي به وقوع بپیوندد، همان طور که متأسفانه پیوسته 
مي پیوندد، مردم را عاصي تر مي کند؛ به  ویژه جامعه جوان 
را. اینها همه حاصل ایجاد همان چنددستگي ها در کشور 
است که به سطوح پایین رسوب کرده و پیش بیني مي کنم 
اگر فکر عاقلانه اي براي آن نشود، به طرف وخیم ترشدن 
هم خواهد رفت. در ماجراي فوتبال، در ماجراي قتل این 
روحاني تنها مسئله اي که لااقل به گوش من نخورد، یک 
ارزیابــي از علت وقوع بود؛ حداقل به منظور جلوگیري از 
تکرار این ماجراي زشت. اما فرصتي بود که همه بزرگان 
تریبوني در دست بگیرند و دربه در به دنبال مقصري طبعا 

از جبهه روبه رو بگردند. 
  فکر مي کنم بحث کمي منحرف شــد برگردیم به  �

موضوع حذف صفر از اسکناس. 
بله کاملا حق با شماســت اما مي خواســتم خطاب 
به مســئولان کشــورم بگویم که  اي عزیزان! مسئولان! 
آقایان وزرا و اجرائــي! آقایان وکلا! این حوادث فوتبال و 
تــروري که برایتان یادآوري کــردم، فقط مي تواند بیانگر 
یک زخم کوچک و ظاهري کار باشــد اما باطنا نشانه اي 
از وجود عفونتي بزرگ تر اســت کــه در لایه هاي پنهان 
جامعه جا خوش کرده. ســوگند یــاد مي کنم که فقط از 
راه دلسوزي مي گویم اینها عصیان هاي اشباع شده است. 
هشدار مي دهم خطرناک است. این تن تب دار را بیش از 
این تحریک نکنیــد و آزمون وخطاهای علمي خودتان را 
براي خودتان نگه  دارید. با دوستان قابل اعتمادتان که با 
طرح حذف این صفرها موافق نیستند، در همان محدوده 
فکري خودتان بیشتر صحبت کنید. شاید تعدادي از آنان 
هم مثل من معتقد باشــند که آگاه یا ناآگاه این پوســت 
خربزه اي اســت که اگر هم خودتان به عواقب وخیم آن 
آگاهي ندارید، زیر پایتان گذاشته اند. اصلا چرا پرده پوشي 
کنیم و از پیگیران اصلي طــرح به طور جدي نخواهیم 

تا اگــر امیدوارانه ریگي از هر نوعش بــه کفش ندارند، 
توضیح و اســتدلال و سوابق تجربي خود را در این حوزه 
پشتوانه طرحشان کنند و مهم تر از آن مسئولیت عواقب 
اجرائي شــدن این طرح را رسما بپذیرند و به مردم اعلام 
کنند. من شــخصا باور دارم این یک تیر خلاص است بر 

پیکر اقتصاد واقعا مشکل دار ما. 
  اما آقاي نراقــي، بالاخره این موضوع تجربه هاي  �

مشــابهي هم در برخــي از کشــور ها دارد و عموما 
هم حذف چنــد صفر براي همه آنهــا منفي نبوده و 
دستاوردهایي هم به  دنبال داشــته است. راجع به 
تجربه این کشــورها چه مي گویید؟ آیا این تجارب از 

اساس قابل تعمیم به ایران نیست؟
من نگفتم که کلا براي ایران مناسب نیست. بالاخره 
روزي اقتصــاد این مملکت ثروتمنــد بهبود پیدا مي کند 
و زعمــاي قوم آن روز مجبور مي شــوند فکري براي این 
صفرها بکنند اما معتقدم و به جد هم معتقدم که امروز 
و امروزها اقدام براي اجراي این طرح ســمي اســت که 
به عنــوان دارو به این اقتصاد نــزار ما مي خورانند. من از 
این طرح با ســلیقه و تجربه خودم واهمه دارم که پس 
از اجــراي این طرح ایــن زلزله پدید آمده را چه کســي 
مي خواهد مدیریــت کند. مگر تعهــد دلار تک نرخي را 
یادتان رفته؟ که قرار بود از صبح فرداي اعلامش به همه 
و به هرکس هرچقدر خواســت بدهند. مگر نتیجه اش 
جز تأیید و اذعــان خود دســت اندرکاران از به هدر رفتن 
میلیاردها دلار پول این ملت بینوا نبود؟ مردم اعلام کننده 
طرح را از تلویزیون هایشــان دیدند ولي هیچ وقت لااقل 
اعلان رســمي نشــد که این طرح نبوغ آمیز از طرف چه 
کسي مطرح شــده و پرتقال فروش اصلي به کجا رفته؟ 
در طــرح حذف ایــن صفرهــاي به اســکناس هایمان 
چســبیده هم اول ما باید ببینیم که اصلا این صفرها در 
این ســال ها چگونه و به چه دلیلي بــه وجود آمده اند؟ 
عامل به وجود آمدنشــان چه بــوده؟ و آیا آن عوامل از 
بین رفته اند؟ و شــماي اجراکننده و پیشــنهاد دهنده این 
اطمینــان را دارید که صفر هــا را بعد از حذف مي توانید 
کنترل کنید که برنگردند؟ یا باید یکي دو سال دیگر شاهد 
بازگشــت این صفر ها باشیم؟ آخر یعني شما در این حد 
مانده اید که نمي دانید با تورم ســالانه نزدیک به دو برابر 
کسي دســت به این اقدام هاي مشعشــعانه اقتصادي 
نمي زند. یعني شــما واقعا نمي دانید؟ و اما پاسخ شما 
راجــع به کشــورهایي که ایــن روش را اجــرا کرده اند. 
حضور ذهن روشــني در این مورد نــدارم اما تا آنجا که 
حافظــه ام یاري مي کند مي توانــم نمونه هاي موفقش؛ 
ایتالیا و آلمان بعــد از جنگ جهاني دوم را به یاد بیاورم 
و بعدش همین همســایه مان ترکیه را امــا یادمان نرود 
که در ترکیه، تورگوت اوزال و بعدش هم  جانشــینانش 
بودند که در ادامه راه او اول تورم افسارگســیخته ترکیه 
را بــا تولیــد و از آن مهم تر مهیاکردن بســتر تولید مهار 
کردند و بعد صفر ها را برداشتند. واقعا به این سادگي ها 
نبود که دوســتان فکر مي کنند. اما از کشورهاي ناموفق 
در اجــراي این طرح زیمبابوه را هم داشــتیم که گویا ۱۲ 
تا از صفرهایش را برداشــت یــا نیجریه و همین ونزوئلا 
و فراوان از همین نوع کشــورها. من نمي خواهم کشورم 
به سرنوشــت موزامبیک گرفتار شود! نه! برازنده نیست. 
عزیز من پیاز، گوشــت و مــواد خوراکي همین تا یکي دو 
ماه پیش نصف قیمت امروز بود؛ شما تضمیني مي دهید 
که شش ماه دیگر حتي همین قیمت هاي امروز را حفظ 
کنید؟ آن هم با این شرایط واقعا ناجوانمردانه تحریم ها؟ 
با این محاصره سیاســي؟ با این وضع مالي دولت و... به 
صراحت مي گویم بحران را با بحران نمي شــود برطرف 
کــرد همان طور که الان وقــت عوض کردن پایتخت هم 

نیست. باور کنید بازي با آتش است، نکنید!
   آیــا مي توان از جمع بنــدي اظهاراتتان این گونه  �

نتیجه گرفت که اقداماتي این چنین بیشتر یک مسئله 
انحرافي براي فرار از یک مســئله اصلي تر اســت؟ 
منظورم شرایطي است که شما هم به آن اشاره کردید. 
واقعا فکر نمي کنم دسیســه اي در کار باشــد؛ منتها 
خب این دولت اســت که گویا همیشــه با رفتارش و گاه 
با اغراق هایش و بــا وعده هاي بي موردش اعتماد مردم 
را از دســت داده. من سال هاســت که از دولت ســتیزي 
مزمن مردم گله مي کنم. خیلــي نتیجه بدي دارد. اصلا 
فکر مي کنم یکي از دلایل اصلي نابســاماني ها و شرایط 

امروزمان هم همین دولت ستیزي ما مردم باشد. 
  دولت ســتیزي به معناي عام مدنظرتان است؟  �

چون حداقل ایــن دولت با حمایت همه جانبه مردم 
روي کار آمــد و کم کم به دلایلي کــه همه مي دانیم، 

اعتماد بخش زیادي از حامیانش را از دست داد. 
من فقط بدون اینکه انگشــت اشاره ام به یک دولت 
مشخص باشد مي گویم دولت فقط کافي است دو یا سه 
روز همیــن خدمات به قول خیلي ها ناکافي را از ما دریغ 
کند. همین مأموران شهرداري ها را، همین کادر پزشکي 
را، نگهبانــان حافظ خطوط ارتباطي را، فقط ســه روز از 
کار معاف کند، آن وقت معلوم مي شود که دولت یعني 
چه؟ فقط تجســم کنید پلیس راهي در جاده ها نباشد! 
خدا آن روز را ندهد، چه کشــت و کشــتاري راه مي افتد. 
اجازه بدهید یک سؤال اساســي بسیار ساده و ملموس 
از شــما بکنم؛ مردمي کــه درصد لااقل قابل تأملشــان 
همین چند روز پیش براي یک ســودجویي واهي چندده 
هزار توماني با یک خبر تأییدنشــده بــا آن اتومبیل هاي 
اکثرا چندصد میلیوني شــان آن فضاحــت رفتاري را در 
ایســتگاه هاي پخش بنزین به بار آوردنــد، جماعتي که 
براي تعطیلات نوروزي شــان آمادگي دارنــد این تعداد 
قرباني براي جاده هاي کشــور تقدیم کنند، جماعتي که 
هنوز لابد گمان مي کنند خط کشي کف خیابان براي تزئین 
به کار مي آید، واقعا اگر یک دموکراســي دســت نخورده 
تحویلشان دهند با این دموکراسي مي خواهند چه کنند؟ 
حرفم تلخ است؛ شاید هم براي خیلي ها ناگوار باشد اما 

صمیمانه درباره آن فکر کنید... . 

سیاست، جامعه و اقتصاد در گفت وگوي «شرق» با حسن نراقي
حذف صفرها از پول ملي یعني تیر خلاص بر پیکر اقتصاد ایران 

بر
ره

ن 
دی

 آی
س:

عک

 شیوا مقانلو

تقریبا همه به نوعي نگراني 
گرفتار شده ایم که قبلا 

و به این شدت هرگز نداشتیم. 
حالا به هر دلیلي دشمني

 با کشورمان به حداکثر رسیده
 و وضع اقتصادي ما خوب نیست؛ 

البته شاید من هم به نوبه خود
 از آن دسته آدم هایي باشم که 

مطمئنم از این بحران عبور 
خواهیم کرد اما به هر روی 

امروزمان چنین است  


